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۲۸۹  

 گرايي اخلاقي نسبي

  محسن زماني

  چكيده 

اي در اخلاق معاصر است كه حداقل بـه سـه    گرايي اخلاقي نگره نسبي
گرايـي   نسـبي : شـود  متفاوت و در عين حال مرتبط اطـلاق مـي  ى نظريه

اين مقاله بـه  . گرايي هنجاري اخلاقي و نسبي-گرايي فرا توصيفي، نسبي
ابتــدا مــدعاي اصــلي . ردازدپــ ي ايــن ســه نظريــه مـي هــامعرفـي و ترابط 

ي هـا ي اخلاقـي فرهنگ هـا تـر بـودن تفاوت   افـزون (گرايـي توصـيفي    نسبي
شود و اشكالاتي كه به نحـو   توضيح داده مي) آنهاي هامختلف از شباهت

و ) معنـا و اصـل حسـن ظـن ديويدسـن     ى اشكال مبتني بر نظريه(پسين 
ــد پارادايم (پيشــين  ــي در بن ــوم تجرب ــاتواني عل ــان ــه  ه ــك جامع در ي ي

جوامع ديگر ، عضو چند جامعه بودن هـر   ةشناخت و مآلاً داوري دربار
بـه آن وارد  ) ي اخلاقي جوامع متفـاوت هاي بنيادين ارزشهافرد و شباهت

ــي  ــد م ــد. شــود شــده اســت نقــل و نق ــي  اصــلي نســبي ةســپس اي گراي
معرفـي  ) دانسـتن صـدق و توجيـه اخلاقـي     ويژگي غيـري (اخلاقي  ـفرا

ــوه تشــابه   مــي ــود و وج ــا ناشــناختي ش ــايز آن ب ــي،   و تم ــروي اخلاق گ
. شـود  مي قريرگرايي اخلاقي، و نظرية خطا ت گرايي اخلاقي، پوچ  ناواقع

اخلاقـي و  -گرايـي فـرا   گرايـي توصـيفي و نسـبي    ارتباط نسـبي  چنينهم
گرايـي   اخـلاق از نسـبي  -گرايـي در فـرا   لان بـه مطلـق  ييي كـه قـا  هاتبيين

                                                    

 فه تحليلي پژوهشگاه دانشهاي بنيادي پژوهشكدة فلس(IPM) ـ تهران .  
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دهنـد بـه بحـث گذاشـته      بـه دسـت مـي   ) با فرض پذيرش آن(توصيفي 
گرايــي  نسـبي  يهــا رويكـرد ســپس قـوت و ضــعف يكـي از   . شـود  مـي 
ــرارداد �ـ�فــرا ــي، ق ــي  اخلاق ــده م ــاط . شــود گرايــي، كاوي ــان ارتب در پاي

ــا معتقــدان بــه دســتگاه(گرايــي هنجــاري  نســبي ي اخلاقــي هاتســاهل ب
يد ؤتواند م اخلاقي و اين كه آيا دومي مي-گرايي فرا و  نسبي) متفاوت

   .دشو توضيح داده مياشد اولي ب

  واژگان كليدي

گرايـي،   ي دروني و بروني، قـرارداد هاگرايي، ويژگي گرايي، مطلق نسبي
  . تساهل اخلاقي

  

  درآمد 

و اصـول اخلاقـي را نـه امـوري      هاكـه ارزش ـ  ستيا نگره ۱»گرايي اخلاقي نسبي«
رابـر  گرايـي در ب  بنـابر ايـن، نسـبي   . دانـد  مطلق، بلكه وابسـته بـه امـور ديگـر مـي     

دادن  ي اخلاقي نسبي باشد، به دستهااگر اصول و ارزش. قرار دارد ۲گرايي مطلق
اخلاقي، با قطع نظر از فرد يا فرهنگ، ممتنع خواهـد   ۳ي صادق يا موجهها هگزار

اخلاقـي، كـه بـر     ۴گرايـي  ذهن: گرايي اخلاقي دو صورت اصلي دارد نسبي. بود
 ۵گرايـي فرهنگـي   نسبيرد است، و و اصول اخلاقي وابسته به ف هااساس آن ارزش

و اصول اخلاقي وابسـته   هاكه بر پاية آن ارزش اخلاقي ۶قراردادگرايييا  اخلاقي
                                                    

۱. moral relativism 

۲. moral absolutism  

۳. justifications  
۴. subjectivism  

۵. cultural relativism 

۶. conventionalism  
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۲۹۱  

 ,Fisher, ۲۰۰۶)به فرهنگ است  رغم شباهت اين دو نگـره، مـن در    علي. (۱۲-۳
  . پردازم اين نوشته تنها به شق اخير مي

اوت و در عـين حـال   به سه نظريـة متف ـ ، »گرايي اخلاقي نسبي« از سوي ديگر
و  ۸اخلاقي -گرايي فرا نسبي، ۷گرايي توصيفي نسبي: شود هم اطلاق مي به نزديك

و  هاكه ارزش است يگرايي توصيفي، اين نظرية تجرب نسبي. ۹گرايي هنجاري نسبي
اين . اي متفاوت است اصول اخلاقي، در جوامع مختلف، عميقاً و به نحو گسترده

 ,Pojman)نيز خوانده شـده اسـت    ۱۰نگيگرايي فره نسبينظريه، گاه  ۲۷۳-۲۷۴) .
 -و ماننـد هـر نظريـة فـرا     اسـت  ياخلاق ـ -اي فرا اخلاقي، نظريه -گرايي فرا نسبي

شناسـي احكـام    اخلاقي ديگر ناظر است به معناشناسي واژگان اخلاقي يا معرفت
 اخلاقي، گاه ايـن  -گرايي فرا مراد از نسبي. اخلاقي يا متافيزيك مفاهيم اخلاقي

كـه توجيـه احكـام اخلاقـي مطلـق نبـوده، وابسـته بـه          است يشناخت نظرية معرفت
كـه   اسـت  يو گاه اين نظرية معناشـناخت  (Govans)و افراد مختلف است  هاگروه

» خـوب « ؛ براي مثال،است ياي از واقعيات اجتماع مدلول اوصاف اخلاقي، گونه
 سـت يا هنجـاري، نظريـه  گرايـي   نسـبي . (Gensler, ۲۰۱)» مورد تأييد جامعه« يعني

هنجاري در اين باب كه ما بايد با كساني كه اختلاف نظر اخلاقي داريم، چگونه 
گـراي هنجـاري، بـاور دارد كـه      نسبي. رفتار كنيم و دربارة آنها چگونه بينديشيم

ي اخلاقيِ خود به ديگر جوامع و قضاوت اخلاقي دربارة آنهـا بـر   هاتعميم ارزش
  . امعة خويش، از نظر اخلاقي ناپسند استي خويش يا جهامبناي ارزش

بـراي نمونـه، برخـي    . البته اين سه حوزه داراي ارتباطـات متقابـل نيـز هسـت    
اند؛ يا برخي  اخلاقي دانسته -گرايي فرا گرايي توصيفي را نسبي بهترين تبيينِ نسبي

                                                    

۷. descriptive  
۸. meta-ethical 

۹. normative  

۱۰. cultural relativism  



 
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
   

اخ
ــ

ــ
ق،

لا
ـش 

رة 
ما

م 
ده

 و 
هم

ن
    

 

 

۲

۹

۲۹۲ 

ما . انجامد گرايي هنجاري مي اخلاقي به نسبي -گرايي فرا اند كه نسبي مدعي شده
  . در ادامه، به اين موضوعات بازخواهيم گشت

قضاوت اخلاقي به چهارچوب ارزشـي   اينكهبر اساس  چنينگرايي، هم نسبي
چه كسي وابسته است، به دو دسته تقسيم شده است؛ برخي قضاوت اخلاقي را به 

ي كسي كه هااند و برخي ديگر به ارزش گر اخلاقي وابسته دانسته ي كنشهاارزش
گرايـي در   اين تقسيم، مشابه تقسيم دوگانة زمينـه . ۱۱كند يابي ميآن كنش را ارز

گرايـي معطـوف بـه     زمينـه « و» گرايي معطوف بـه شناسـا   زمينه« شناسي به معرفت
  . است يدر اين مقاله، هدف ما بررسي اول. است ۱۲»اسناددهنده

  گرايي توصيفي  نسبي. ۱

شناسي و سپس فلسـفي   گرايي از زماني وارد مباحث انسان زمين، نسبي در مغرب
يي كـاملاً بيگانـه، ماننـد    هـا شد كه غربيان، بالاخص در دوران استعمار، با فرهنگ

شناختند،  يي كه پيش از آن غربيان ميهافرهنگ. ي بومي، رو به رو شدندهافرهنگ
. ي بسياري بـا فرهنـگ آنـان داشـت    هاي اسلامي و يهودي، مشابهتهامانند فرهنگ

فرهنـگ و بـه تبـع اخـلاق غربـي را پذيرفتنـد، امـا         شناسان، نخست برتري انسان
شناســان از  در نتيجــه، برخــي انســان. تحقيقـات بعــدي بــه ســود ايــن مـدعا نبــود  

ــذيري ارزشــ قيــاس ــد هاناپ ــوام ســخن گفتن ــي اق تحقيقــات  آنكــهگــو . ي اخلاق
اخلاقي اندك  -گرايي اخلاقي بوده، ملاحظات فرا بخش نسبي شناسانه الهام انسان

  . (Gowans)والاي خود را يافته است اندك جايگاه 
  :بندي كرد توان صورت گونه مي گراي توصيفي را اين مدعاي نسبي

  .استي آنههاي مختلف بيش از شباهتهاي اخلاقي فرهنگهاتفاوت] ۱[
                                                    

۱۱. appraiser and agent relativism 

۱۲. subject and attributive contextualism 
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۲۹۳  

ماننـد جـواز و عـدم    (تواند در سطح احكام هنجاري  اين عدم شباهت هم مي
يي چـون شـلاق و   هـا جازاتجواز چند همسري، خودكشي، كشـتن نـوزادان، و م  

مانند فردمحـور يـا   (تواند در سطح رويكردهاي اخلاقي  باشد و هم مي) سنگسار
  . باشد) محور بودن اخلاق جمع

  . اشكال پيشين و اشكال پسين: با دو دسته اشكال مواجه شده است] ۱[ادعاي 
كه ديويدسـن   چنان. هر عدم توافقي خود مبتني بر توافق است: اشكال پيشين

ذكر شده است ترجمه از يك زبان به زبان ديگر مستلزم آن است كه مترجم و مت
مطـابق  . شود در بسياري از باورهـا بـا هـم مشـابه باشـند      ترجمه مي شآن كه زبان

اي كاملاً ناآشنا  اي از گوينده نظرية معناي ديويدسن، هرگاه در تفسير معناي واژه
معنـاي واژه را   اينكهيكي : ر استتعارض رخ دهد، ابتدائاً دوگونه بازبيني متصو

بـاور او را ثابـت    اينكـه ثابت گرفت و باور ديگري به گوينده نسبت داد و ديگر 
تفسـير تنهـا در صـورت دوم،    . فرض كرد و معناي لفظ را مورد بازبيني قـرار داد 

توان از سخن گوينده، بـاورش را اسـتنتاج كـرد مگـر      ممكن است؛ چرا كه نمي
لوم باشد، پس شرط امكان بازبيني باور دانستن معنـاي سـخن   معناي آن مع اينكه

اما دانستن معنا، خود هدف فرايند تفسير است و توسـل بـه آن در   . گوينده است
گرفتن  رو تنها راه شكستن دور، ثابت از اين. شود طي اين فرآيند منجر به دور مي

رجمـة زبـان   به عبارت ديگـر بـراي تفسـير و در نهايـت ت    . باور تفسيرشونده است
بيگانه، بايد به اين باور داشت كه گوينده در اكثر باورها بـا مفسـر موافـق اسـت     

مطابق تحليل ديويدسن، توسل بـه حسـن ظـنّ، از مقومـات     ). ۱۳اصل حسن ظنّ(
رو هـر شـرايطي كـه اصـل حسـن ظـنّ را        از ايـن . تفسير است نه امري مستحسن

 (Davidson; Miller, ۱۶۰-۷۰). سازد مخدوش كند، تفسير و ترجمه را ممتنع مي

توان گفت كه هدف ديويدسن، بـه تبـع كـواين،     در پاسخ به اين اشكال، مي
اي را بر اساس شواهد تجربـيِ موجـود،    اين است كه شرايط امكان ترجمة ريشه

                                                    

۱۳. principle of charity 
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ــان  ــت باورهــاي    بــه دســت دهــد و چن ــد، اهمي ــن فرآين كــه روشــن اســت در اي
ايـن در  . رار گيـرد، زيـاد اسـت   كنندة جهان، كـه بايـد مبنـاي ترجمـه ق ـ     توصيف

واسطة جهان،  واسطه يا لااقلّ كم كه باورهاي اخلاقي، از توصيف بي است يحال
درست است . ، بسيار دور هستند»اين خرگوش است«و » باران مي بارد« همچون

كه در غياب توافق بر سر تفسير جملات توصيفي، از نـوع جمـلات بـالا، تفسـير     
هاي توصيفي پيچيـده، كـه فاصـلة بيشـتري از شـواهد      ناممكن است، اما در باور

تجربي دارند، مانند تعداد ذرات بنيادينِ اتم يا معناي وحدت وجود، لازمة امكان 
ي اخلاقي، با توجه به توصيفي نبودن ها هحال، در مورد گزار. تفسير، توافق نيست

لت توافق بر آنها و در صورت توصيفي بودن، بعد بسيار بيشتر آنها از تجربه، دخا
در نظر آوريد كـه مطـابق   . نمايد تر مي سر آنها در فرآيند تفسير و ترجمه، غريب

ي اخلاقي از سنخ ابـراز  ها ه، گزار۱۴گرايي ي اخلاقي، چون عاطفهها هبرخي نظري
بر . وجدآمدن از يك موقعيت است از سنخ به، »خوب« اند؛ و براي مثال، عواطف

وجدآمدن  اي اخلاقي، از سنخ توافق در به گزارهاين اساس، توافق بر سر معناي 
قدر مخلّ  ي اخلاقي، همانهاترتيب، تفاوت در ارزش بدين. از موقعيتي مشابه است

وجدآمــدن از  امكـان تفسـير اســت، كـه تفـاوت تفســيرگر و تفسيرشـونده در بـه      
  . موقعيتي مشابه

به نفع ] ۱[ن به اي كه قايلا برخي معتقداند شواهد تجربي] : ۱[اشكال پسين به 
اند، اگـر درسـت تعبيـر شـود، بـه نتيجـة مـورد نظـر مـدافعان           ادعاي خود آورده

ي ديگـر ممكـن   هـا انجامد؛ از جمله به اين دليل كه شـناخت تجربـي فرهنگ   نمي
شناسان چنان در بند ايدئولوژي و پارادايم مختـار خـود هسـتند كـه      انسان. نيست

رسـد پـذيرش    اما بـه نظـر مـي   . گر نيستندي ديهاقادر بر مواجهة مستقيم با فرهنگ
تحريـف مـؤثّر بـا واقعيـت را نـدارد و       ي علمي، توانايي مواجهة بيهاروش اينكه
بـراي آنهـا امكـان     آنكـه  ي خودسـاخته اسـيراند بـي   هادر چهارچوب هاانسان اينكه

                                                    

۱۴ emotivism 
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۲۹۵  

اگـر  . تـا ردي بـر آن   اسـت گر از بيرون فراهم باشد، بيشتر مؤيد نظر نسبي  مقايسه
ي بشري، اعم از تجربه و تفسـير  هافارغ از نظريه ممكن نيست، و اگر دانشتفسير 

اند، پس اخلاق به طريـق اولـي    ناپذير و اكيداً متفاوت تجربه، نسبت به هم، قياس
  . چنين است

اشكال پسين ديگر اين است كه در اين نگره، فرهنگ و جامعه امـري بسـيط   
ــگ     ــه و فرهن ــر جامع ــه ه ــالي ك ــت؛ در ح ــده اس ــرض ش ــا، داراي گروهف و  ه

توان از حيث عضويت در هر  ؛ و يك شخص را مياست يي متفاوتهافرهنگ خرده
و  هـا فرهنگ ايـن خـرده  . و اجتماعات، مورد بررسي قرار داد هاكدام از اين گروه

پوشاني دارند و هر فرد در آنِ واحد، عضو جوامع ملّـي،   ديگر هم با يك هاگروه
ي آنهـا در مـورادي بـا يـك    ها؛ و چه بسا ارزشاست... اي و  محلّي، ديني، حرفه

 هارو فرد الزاماً از اخلاق اكثريت يكي از گروه از اين. ديگر تعارض داشته باشد
ايـن  . كند خود پيروي نمي» فرهنگ«و » جامعه«آيد، از  بر مي] ۱[كه از  و يا چنان

از  هاينك ـنخسـت  : سـازد  گراييِ توصيفي را با سه مشكل مواجه مـي  نسبي هاتدقيق
پوشـاني   ي ميان ـ جمعي و ميان ـ فرهنگي، كه از هـم   هاتبيين تعاملات و پيوستگي

مفهوم فرهنـگ و جامعـه، كـه تعريـف      اينكهدوم . آنها سخن رفت، ناتوان است
تر از آن است كه بـه كـار تعريـف     گرا از اخلاق، به آن وابسته است، مبهم نسبي

گرايـي   رسـد نسـبي   قبل، بـه نظـر مـي   ، با توجه به نكتة اينكهو سوم . اخلاق بيايد
به عبارت . (Gensler, ۱۴-۵)گرايي اخلاقي فروكاسته شده است  اخلاقي به ذهني

رسـيد، در واقـع    گرايي به نظر مـي  ديگر ناهمگني فرهنگي، كه ابتدائاً مؤيد نسبي
  . ساز است براي آن مشكل

ي هـا ختلافگونـه كـه از ا   برخي نيز بر اين باوراند كه مطالعات تجربـي همـان  
دهـد، از توافقـات قابـل تـوجهي،      ي اخلاقي خبر ميهاگسترده و ژرف در ارزش

گونـه   بـا ديگـران همـان   (چون عدم جواز قتل و دروغ و دزدي، و قانون طلايـي  
گرا بـه   پاسخ نسبي. دارد ، نيز پرده برمي)خواهي با تو رفتار كنند رفتار كن كه مي

حكـام در جوامـع مختلـف، نشـان     اين اشكال اين است كـه بررسـي دقيـق ايـن ا    
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برخي از . ي جدي دارندهاشان، تفاوت ي ظاهريهارغم شباهت دهد كه آنها علي مي
شود، بـه   تر دود مي ي ديگر هم با تحليل دقيقهاهستند و شباهت ۱۵تهي هااين شباهت
اي كـه مالكيـت خصوصـي وجـود نـدارد،       بـراي مثـال، در جامعـه   . رود هـوا مـي  

از . درست است؛ زيرا اساساً دزدي ممكن نيسـت   تهيممنوعيت دزدي به نحوي 
ديگـران را آزار  «و » قتل مكـن «شمولي چون  ي ظاهراً جهانهاسوي ديگر، حكم

واضح است كه در بسياري از جوامع، در برخي مـوارد،  . را در نظر بگيريد» مده
اي بـه جامعـة ديگـر     قتل و آزار مجاز است؛ دايـرة شـمول ايـن جـواز از جامعـه     

نـاحق آزار   بـه «و » ناحق مكـش  به«: اند دقيقاً چنين هاپس آن حكم. است متفاوت
گروهي كه شايسـتة كشـتن و آزار ديـدن    «: اند در نهايت چنين هااين حكم. »مده

پس اين حكم، به نحوي تهي در همة جوامع صادق . »نيستند را مكش و آزار مده
   (Harman, ۶-۹). است؛ و خبر از شباهت ندارد

  اخلاقي  -يي فراگرا نسبي. ۲

  اخلاقي چه هست و چه نيست؟  -گرايي فرا نسبي. ۲.۱

گرايـي   و عينيـت  ۱۶گرايـي اخلاقـي   اخلاقـي، در برابـر مطلـق    -گرايـي فـرا   نسـبي 
اخلاقي، بـه   -گراي فرا گراي اخلاقي، بر خلاف نسبي  مطلق. قرار دارد ۱۷اخلاقي

گـراي اخلاقـي،    عينيـت . شمول باور دارد و اصول اخلاقيِ مطلق و جهان هاارزش
باور دارد كه احكام اخلاقي، عموماً به نحو مطلق و عام، صادق يا كاذب هستند، 

گـرا در   نسبي ۱.اند  و برخي مواقع، مردم، در تصديق احكام صادق اخلاقي، موجه
گاهي مورد نظر را به طور  بودنِ گاه مقابل، صدق و كذب احكام اخلاقي و موجه

اخلاقـي را از   -گرايـي فـرا   بر اين اساس، بايد نسبي. دپذير نسبي، و نه مطلق، مي
                                                    

۱۵. trivial 

۱۶. moral absolutism 
۱۷. moral objectivism  
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۲۹۷  

گرايي اخلاقي، و نظرية خطا  گرايي اخلاقي، پوچ  گروي اخلاقي، ناواقع ناشناختي
تمييز داد؛ زيرا سه گرايش نخست، احكام اخلاقي را اساساً فاقد ارزش صدق، و 

   (Gowans). داند گرايش چهارم، آنها را همواره كاذب مي
. باشـد  ۱۸گـراي اخلاقـي   توانـد واقـع   اخلاقـي مـي   -گراي فـرا  ، نسبيبنابر اين

ي اخلاقـي در  هاگرايي اخلاقي يعني باور به واقعيت و مابازاء داشـتن ارزش ـ  واقع
ي هاكننـدة ارزش ـ  خارج، و به تعبير ديگر باور به وجود اموري واقعـي كـه تعيـين   

ب و بـد را  تواند اوصاف اخلاقي، چـون خـو   گرا اگرچه نمي نسبي. است ياخلاق
اعمـال   ۲۰اوصـاف غيـري  اعمال بداند، اما ممكن اسـت آنهـا را    ۱۹اوصاف نفسي

، يعني اوصافي كه چيزها تنها در ارتباط با ديگر امور واجد اوصاف غيري. بداند
، يعني اوصافي كه چيزها با قطع نظر از تمام امور ديگر اوصاف نفسيشوند، و  مي

جسم است و تنها هنگامي كـه جسـم    وصف غيريبراي مثال، وزن، . دارا هستند
در ميدان جاذبة جسمي ديگر قرار گيرد، داراي آن است؛ و در مقابل، جـرم، يـا   

جسم است و دارابودن آن با هيچ چيز ديگري  وصف نفسيتر جرم سكون،  دقيق
توانـد اوصـاف اخلاقـي را     گـراي اخلاقـي، مـي    ترتيب، نسبي بدين. ارتباط ندارد

اخلاقـي، نسـبت بـه     -گرايـي فـرا   نسـبي  اينكـه نتيجه . وزن در نظر گيرد همچون
  . طرف است گرايي اخلاقي خنثا و بي گرايي و ناواقع واقع

گرايي اخلاقي خنثا  اخلاقي نيز نسبت به واقع -گرايي فرا از سوي ديگر، مطلق
براي مثال، . گرا بود گرا و ناواقع ، مطلق۲۱توان بدون تهافت طرف است؛ و مي و بي

اي  لز كه به واقعيت امور اخلاقي قايل نيست و اخـلاق را سـاخته  كسي چون راو
كه ، »پردة جهل« ، با تمهيداتي چوناستگر ترتيب ناواقع داند، و بدين انساني مي

                                                    

۱۸. moral realist  
۱۹. intrinsic property 
۲۰. extrinsic  

۲۱. inconsistency  
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گرايـي   كنـد، از نسـبي   نبودن علايق فرد و بـه تبـع اجتمـاع را تضـمين مـي      دخيل
  . كند گرايي را اختيار مي گريزد و مطلق مي

 ۲۲اخلاقـي  -گرايي فرا اخلاقي را از شك –گرايي فرا يد نسبيعلاوه بر اين با
گرايي اتفاق نظر دارند، اما  گرا در طرد عينيت گرا و شك نسبي. نيز تفكيك كرد

گيرد كـه   گرايي نتيجه مي گرا از طرد عينيت شك. در نتيجة آن اتفاق نظر ندارند
اور بـه آنهـا   جملات اخلاقي فاقد ارزش صدق و كذب، يا همواره كاذب، و يا ب

ي ها هگيرد كه صدق و كذب و توجيه گزار گرا نتيجه مي ناموجه است، اما نسبي
اخلاقـيِ   -گـراي فـرا   ، شـك چنـين هم. اخلاقي وابسته به جامعه و فرهنگ اسـت 

كه  اخلاقي، چنان -گرايي فرا گراست، در حالي كه نسبي متافيزيكي، الزاماً ناواقع
گـرا   شـك . طـرف اسـت   گرايي خنثا و بـي  عگرايي و واق گذشت، نسبت به ناواقع

ي اخلاقي را به طور مطلق، فاقد واقعيت دانسته، آنها را نه اوصاف نفسي هاارزش
ي هاموضـع شـكّاك در مـورد ارزش ـ   . شمارد و نه اوصـاف غيـري آنهـا    افعال مي
دانيم كـه   مي. موضع كنوني ما در مورد حيز طبيعي اجسام است همچوناخلاقي 

ي آن دانســته، آن را هــاحيــز طبيعــيِ هــر جســم را از ويژگي در طبيعيــات قــديم،
شـمردند؛ امـا امـروزه كسـي آن را ويژگـي واقعـي جسـم         اي واقعي مـي  ويژگي

رو  داند و اعتقاد بر اين است كه هيچ شيئي داراي حيز طبيعي نيست؛ و از اين نمي
. رود و نـه بـه يـك وصـف نفسـي      حيز طبيعي، نه يك وصف غيري به شمار مي

  . داند گراي مابعدالطبيعي، ويژگي اخلاقي را از سنخ حيز طبيعي مي شك

  اخلاقي  -گرايي فرا گرايي توصيفي تا نسبي از نسبي. ۲.۲

، نسـبي  ]۱[بـراي ادعـاي    ۲۳اخلاقي بر آن است كه بهترين تبيين -گراي فرا نسبي
گرايان بدون تشكيك  در مقابل، برخي مطلق. است يو اصول اخلاق هابودن ارزش

                                                    

۲۲. meta-ethical skepticism 

۲۳. best explanation  
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۲۹۹  

كـه   چنان. گرايي تبيين كنند اند آن را بدون توسل به نسبي خواسته] ۱[در صحت 
عموماً اختلاف در علم فيزيك جوامع مختلف را از طريق نسبيت حقايق فيزيكي 

توان ادعا كرد كه اختلاف در احكـام اخلاقـي،    ترتيب، مي بدين. كنند تبيين نمي
واهد است و نه نتيجـة تفـاوت   همانند اختلاف در دانش فيزيك، نتيجة تفاوت ش

شناسـي مفيـد بـه نظـر      اي با معرفت براي توضيح مطلب، مقايسه. (Wong)معيارها 
همگان تفاوت وضعيت معرفتي دو شناسا را به علت در اختيار داشتن يا . رسد مي

گـرا   حـال مطلـق  . پذيرنـد  نداشتنِ شاهد يا شواهدي در مورد يك باور خاص مي
ي اخلاقي جوامع مختلف نيـز از ايـن سـنخ    هافاوت ارزشتواند ادعا كند كه ت مي

بــراي نمونــه، ممكــن اسـت جــواز و ممنوعيــت چندهمســري در جوامــع  . اسـت 
در آن جوامـع باشـد؛ و تعـارض     هامختلف، به علتّ تفاوت توزيع آمـاري جنس ـ 

  . كند اي باشد كه جواز و عدم جواز را تعيين مي معلول شرايط جمعيتي هاارزش
توان بـه نحـوي    تبيين اين است كه اختلافات در فيزيك را مياما اشكال اين 

رسـد تـاريخ علـم     نظر مي تر حلّ كرد؛ و به دادن شواهد افزون دست معقول و با به
گونـه نيسـت؛ و از    اما در مورد اخـلاق ايـن  . كند فيزيك نيز اين ادعا را تأييد مي

ناشـي از اخـتلاف    توان اختلافات اخلاقي را مانند اختلافات علمـي،  رو نمي اين
در جوامـع مختلـف، و فـرض     ها، با فرض عقلانيت انسانچنينهم. شواهد دانست

پذير   شدني، يا به اصطلاح، عقلاً حلّ  پذيري شواهد، بايد اختلافات را حلّ دسترس
. ي اخلاقي جوامع مختلف چنـين نيسـت  هادانست، در حالي كه لااقل تمام تفاوت

بـراي  . ي متفاوت اخلاقـي وجـود دارد  هام، حكسان يكرغم وجود شواهد  علي
بيمـارِ  » حيـات «يي كـه ادامـة   هاآيا قطـع دسـتگاه   اينكهمثال، اختلاف نظر بر سر 
شود يا نه، اختصاص به كساني  سازد، قتل محسوب مي مرگ مغزي را ممكن مي

متخصصـان ايـن حـوزه نيـز، كـه      . داننـد، نـدارد   كه از مرگ مغزي چيـزي نمـي  
شمردن يـا نشـمردن    به ناآگاهي از شواهد كرد، دربارة قتل را متهم آنهاتوان  نمي

پايايي و مقاومـت اختلافـات اخلاقـي در جوامـع     . رأي نيستند گفته هم عمل پيش
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گرايي و به عبـارت ديگـر تفـاوت     تا مطلق است يگراي مختلف، بيشتر مؤيد نسبي
  . دهد تا تشابه آنها را علم و اخلاق را نشان مي

گرا، بتـوان از   گفته شده است كه اگر، مطابق ادعاي نسبيدر رد اين اشكال، 
توان عقلاً آن را حل كرد، عدم وجود صدق  اي كه نمي وجود اختلاف در حوزه

گرايـي   و كذب مطلق در آن حوزه را نتيجه گرفت، پس عدم صدق مطلق نسبي
ي اخلاقي، هاتوان نتيجه گرفت؛ چرا كه نسبيت و اطلاق ارزش اخلاقي را هم مي

توانـد اختصـاص    گـرا مـي   امـا نسـبي  . سـت هاد از موارد اختلافي ميـان فرهنگ خو
اخلاقـي خـاص را بپـذيرد؛ يعنـي      -ي فـرا هـا گرايـي اخلاقـي بـه چهارچوب    نسبي
گرا اين مناقشه را  احتمال ديگر آن است كه نسبي. گرايي را هم مطلق نكند نسبي

گرايـان، از ايـن    ي نسـبي هارسد كه تمام كوشش به نظر مي. شدني بداند عقلاً حل
گرايـي از امـور    پذيرنـد كـه نسـبي    به عبـارت ديگـر آنهـا نمـي    . دست بوده است

  . دامان خودشان را نگيرد شانناپذير بين جوامع است، تا استدلال اختلافي عقلاً حل
گـرا نيـز خـالي از اشـكال      گرا قابل پذيرش نباشد، تبيين نسبي اگر تبيين مطلق

خواه است، انكار و حذف  اختلاف را كه پديدة تبييننيست؛ زيرا تبيين او اساساً 
گرا تبيـين اخـتلاف جوامـع مختلـف دربـارة       هدف نسبي: اينكهتوضيح . كند مي

گونـه   ؛ مثـل ايـن واقعيـت كـه فـرد اول از جامعـة اول ايـن       اسـت  ياحكام اخلاق ـ
: كـه  اسـت  يو فرد دوم از جامعة دوم مدع» عمل الف مجاز است«: پندارد كه مي

گرا اين است كه اعتقاد واقعـي آن دو بـه    راه حل نسبي. »مجاز نيست عمل الف«
عمـل الـف در   «و » عمل الـف در جامعـة يـك مجـاز اسـت     «: ترتيب چنين است

خـواه اسـت،    اما اين راه حل، اختلاف را كه پديدة تبيين. »جامعة دو مجاز نيست
دارنـد، و بنـابر   كند؛ زيرا اولي و دومي به دو گزارة مستقل از هم باور  ناپديد مي

  .اين، اساساً اختلافي رخ نداده است
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۳۰۱  

هارمن براي حل مشكل، بين معناشناسي واژگان اخلاقي و متافيزيك اخلاق 
او در . گرايـي مختـار خـود را از سـنخ دوم دانسـته اسـت       تمايز قايل شده، نسـبي 

اي امـري   دفاع كرده، گفته است شخصي كه جمله ۲۴معناشناسي از نظرية كاربرد
گونه عمل  قصد دارد كه خود اين) ۱: (ورزد برد، به دو چيز التزام مي كار مي را به

جمـلات و احكـام   . گونه عمل كننـد  خواهد كه اين از ديگران هم مي) ۲(كند و 
"گرايـي  مطلـق  شبه« او اين نظر را. اند  اخلاقي هم از اين دست

نامـد؛ يعنـي    مـي  ۲۵
اين اطلاق واقعاً  آنكه ست بيمعناي واژگان اخلاقي چنان است كه گويي مطلق ا

  . (Harman, ۳۲-۴۴) استترتيب، اختلاف نظر واقعي و پابرج بدين. الزامي باشد
. تـر هـم يافـت    توان تحليلـي خرسـندكننده   اما براي پاسخ به اشكال، گويا مي

. (Sosa)دادن درسـتي آن نيسـت    دادن معقوليت امري، هميشه نيازمنـد نشـان   ن نشا
يابيم نادرسـت   از ادراك حسي درمي آنچهي خاص، هاعيتكه در برخي موق چنان

معقوليـت مـورد نظـر در بحـث مـا يعنـي       . است» معقول«است، اما باوركردن آن 
گرا براي تبيين اختلاف  نسبي. چرا اطراف اختلاف بر خطا هستند اينكهدادن  نشان

ز ي مختلف، اهاچون افراد متعلق به فرهنگ است ياو مدع. كند اخلاقي چنين مي
دانند، اولاً حكم به اختلاف  را مطلق مي بودن اخلاق خود آگاه نيستند، و آن نسبي

پيشـنهاد  . گرايانه حل كنند توانند با نگاه مطلق دهند و ثانياً اين اختلاف را نمي مي
. توان از اين هر دو رهايي يافت مي رويكردكردن  گرا اين است كه با عوض نسبي

رسـد اختلافـات    دهـد كـه چـرا بـه نظـر مـي       ن مـي گرا نشـا  به عبارت ديگر نسبي
خواهد اخـتلاف   براي مثال كسي مي. وجود دارد هانشدنيِ اخلاقي در فرهنگ حل

كسـي كـه وزن را مطلـق    . وزن شيء واحد را در سيارات مختلف توضيح دهـد 
كنندگان و يا ناآگاهي آنها، شـرايط   داند، ابتدا فرضياتي چون عدم دقت وزن مي

كند و اموري  دمايي كرات كه عملكرد ترازوها را مخدوش ميمتفاوت جوي و 
                                                    

۲۴. use theory 

۲۵. Quasi absolutism 
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امـا پـس از كشـف    . كدام موفـق نيسـت   كند، كه البته هيچ مانند آن را مطرح مي
توان هم اختلاف اوليه و هم عدم امكان حل اختلاف را توضيح  نسبيت وزن، مي

ظـر  را متفـاوت در ن  هـا اسـت وزن » معقول«دهد كه چرا  گرا توضيح مي نسبي. داد
متفاوت نيستند چراكه وزن يعنـي   هابگيريم؛ توضيح او اين است كه در واقع وزن

  : توان بدين صورت بازسازي كرد اين برهان را مي. وزن در فلان شرايط
گاه بايد چنين حكم كرد كه جوامع مختلف با  اگر اخلاق، مطلق باشد آن. ۱

  .  هم اختلاف اخلاقي دارند
  . ف را تبيين كردتوان اين اختلا اما نمي. ۲
  . پس اخلاق، مطلق نيست. ۳

 قراردادگرايي  . ۲.۳

. اسـت  ياخلاق، بررسـي منشـأ الزامـات اخلاق ـ    -از جمله موضوعات مهم در فرا
ارسطو با توجه به تفسير خاص خود از غايت و كـاركرد، آن را از سـنخ قـوانين    

اند  ن الهي دانستهبرخي مؤمنان، منشأ الزامات اخلاقي را فرامي. طبيعي دانسته است
گـرا در   نسـبي . اند كانت آن را شرايط امكان ارادة آزاد شمرده همچونو برخي 

  . داند اين ميان، منشأ الزامات اخلاقي را قرارداد عقلايي مي
ايـن  . داند دادن تعاملات اجتماعي مي اي براي سامان گرا اخلاق را شيوه نسبي

آورد و از  اجتماعي به شـمار مـي  تعريف، از يك سو اخلاق را امري فرهنگي و 
ي متفـاوت اخلاقـي در بـرآوردن    هـا سوي ديگـر بـا توجـه بـه توانـايي چهارچوب     

ي كاملاً متفاوت اخلاقـي را ممكـن   هامندي تعاملات انساني، درستيِ نظام سامان
، اسـت  ياز اين منظر، اصول اخلاقي شبيه قوانين راهنمـايي و راننـدگ  . شمارد مي

توان براي برآوردن  د و شد پيشنهاد شده است، و البته ميدادن آم كه براي سامان
  . اين خواسته، قوانين متفاوتي داشت

فرآيند تثبيت قوانين اخلاقي مانند حقوق و سياست است، كه هدف آنها نيـز  
زني و مـذاكره نقـش مهمـي     در اين ميان، چانه. است يدادن تعاملات انسان سامان

مزد بيشتر با كارفرمايان  بگيريد كه براي دست كارگراني را در نظر. كند بازي مي
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۳۰۳  

ي شـناختي خـود،   هازنند؛ كارگران و كارفرمايان، الزاماً در گرايش ـ خود چانه مي
كدام توصيف از جهان درست است، با هم اختلاف ندارنـد؛   اينكهمانند باور به 

د زنـي، آنهـا بـه ح ـ    در پايان فرآيند چانـه . متفاوت است شانو علايق هااما خواست
گرا تعاملات اخلاقي نيز  به اعتقاد نسبي. گيرد رسند و قرارداد شكل مي وسطي مي

  . از اين دست است
: تبيين فرآينـد تعـاملات اخلاقـي بـه ايـن صـورت، دو ويژگـي اساسـي دارد        

و . نيسـت  هاباورها و شواهد متفاوت جوامع، موجب اختلاف ارزش اينكهنخست 
گرايـي موجـب امتنـاع     رسـد، نسـبي   ه نظر ميدر ابتدا ب آنچهرغم  علي اينكهدوم 

اي كـاملاً   شود، بلكه نحوة اين تعامـل را بـه گونـه    نمي هاوگوي بين فرهنگ گفت
ي شـناختي  هاگـرا گرايش ـ  كه ديديم، از نظر نسـبي  چنان. دهد متفاوت توضيح مي

ي هاگرايش همچوني غيرشناختاري هانقش مهمي در اخلاق ندارد، و اين گرايش
. و نه نظـري  است يرو نحوة تعامل عمل از اين. نقش مؤثّري داردكه  است يعاطف

دهد كه هيچ راه حل عقلاني براي رفع اختلافـات اخلاقـي از    اين خود نشان مي
ــدارد   ــود ن ــا وج ــر باوره ــق تغيي ــبي  . طري ــب، نس ــن ترتي ــه اي ــب   ب ــه مكات ــرا ب گ

گرايـي، كـه احكـام اخلاقـي را از سـنخ ابــراز       يـي چـون عاطفـه   گرا شـناختي غير
وگوي درون  نوع ديگر تعامل ممكن، گفت. شود داند، نزديك مي ساسات مياح

 هاـ فرهنگي و در يك چهارچوب اخلاقي خاص است؛ با پذيرش برخي از ارزش
اين قسمت از . توان در موارد مشخص به احتجاج پرداخت و اصول اخلاقي، مي

كـه اگـر    نخست اين اشكال: زمان، پاسخ به دو اشكال ديگر نيز هست پاسخ، هم
تـوان از حقـايق اخلاقـي     ي اخلاقي همان پذيرش جامعه باشد، ديگر نميهاارزش

يـك   طرفـدار در مناقشات اخلاقي، گـاه   اينكهناشده سخن گفت؛ و دوم  كشف
. بوده است» اشتباه«كند كه در  عقيده با پذيرش استدلالات طرف مقابل، اقرار مي

عي باشـد، نادرسـت خوانـدن    ي اخلاقي همان توافقـات اجتمـا  هاحال، اگر ارزش
آميز است؛ زيرا اگر درست اخلاقي بـا توافـق اجتمـاعي     توافق اجتماعي، تناقض

. باشد، نادرست خواندن توافق اخلاقي يعني نادرست خوانـدن درسـت   سان يك
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تواند ادعا كند چنين مناظره و پذيرشي، تنها  گرا در پاسخ به اين اشكال، مي نسبي
و اصول اخلاقـي   هاتقارب و نزديك به هم، با ارزشبين دو چهارچوب اخلاقي م

مانده، ماية اختلاف  در اين موارد، شواهد و دلايلِ مغفول. مشترك، ممكن است
  . هااست و نه ارزش

مزيت تحليل قراردادگرايانه اين است كه احتجاجات اخلاقيِ واقعاً موجود را 
گرايي قادر به انجام آن  نيكند؛ امري كه ذه گرايي تبيين مي بدون التزام به عينيت

گـاه دو شخصـي كـه دو     هـيچ . داند الاذهاني نمي نيست، زيرا اخلاق را امري بين
  .باره بحث و مناقشه كنند توانند دراين دانند، نمي رنگ متفاوت را جذاب مي

دادن  اي از قراردادهـايي بـراي سـامان    اخلاق را به منزلة مجموعه اينكهديگر 
و اصول اخلاقي را هـم رد   هاي و ترديد در وجود ارزشگراي اجتماع ديدن، شك

  . توان عزل نظر كرد دادن جامعه، نمي از سامان. كند مي
كه هارمن هـم اشـاره كـرده     اولا،ً چنان. اما قراردادگرايي اشكالاتي هم دارد

ماننـد  (اي شباهت در ماهيت انساني فرض شده است  است، در اين تعريف گونه
رسـد بـه نـوعي نظريـة تركيبـي       كه به نظـر مـي  ) شخصيهدف رسيدن به علايق 

بـه  . ي اخلاقـي قايـل باشـد   هابينجامد كه حداقل در برخي امور به اشتراك ارزش
عبارت ديگر اگرچه اخلاق امري عيني نيست، امـا امـوري عينـي آن را محـدود     

  . كند مي
 توان گفت كه اين گونه تحليل، از تبيين برخي گفته مي در ادامة اشكال پيش

يي كه حداقل در برخي احكام، ناظر هاو احكام اخلاقي ناتوان است، نظام هانظام
خواهنـد پـاي برخـي     احكام اخلاقي كه از انسان مي چنينبه اجتماع نيستند و هم

  . جان فدا كنند هاارزش
  : شود اين است كه گرايي طرح مي استدلال متعارف ديگري كه عليه نسبي

خـواري در برخـي    گـاه آدم  مـاعي باشـد، آن  اگر اخلاق همـان توافـق اجت  . ۱
  . عليه است جوامع اخلاقي خواهد بود؛ زيرا در آن جوامع متوافق

  . خواري در برخي جوامع، اخلاقي باشد چنين نيست كه آدم. ۲
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۳۰۵  

  . پس اخلاق، همان توافق اجتماعي نيست. ۳
گرايانـه   فـرض مطلـق   گرا شايد به راحتي چنين پاسخ دهد كه تنها پـيش  نسبي

دهد و توسل بـه   يي، از قبيل مقدمة دوم استدلال را ميهاست كه رخصت داوريا
گـرا را از دام ناسـازگاري    اين پاسخ اگرچه نسـبي . آن، مصادره به مطلوب است

رهاند، اما خرسندكننده نيست؛ زيرا آشـكارا بـر خـلاف ارتكـازات و      دروني مي
راري نـوعي موازنـة   ي اخلاقي، برق ـها هاگر وظيفة نظري. شهودات اخلاقي ماست

دانيم، باشـد؛ و   مي ۲۷ما مصاديق عمل اخلاقي آنچهميان نظرية اخلاقي و  ۲۶تأملي
انسان ديگري را بـراي رفـع احتياجـات غـذايي     «: از سوي ديگر اين حكم را كه

مصـداق  » !ي ديگري بـراي سـد جـوع داري، نخـور    ها هخود، در جايي كه گزين
ست، بنابر اين، مقدمة دوم استدلال فـوق،  احكام اخلاقي بدانيم، كه گويا چنين ا

 آنكـه مگـر  . آيـد  گرايـي بـه شـمار مـي     موجه بوده، ناقضي شهودي بـراي نسـبي  
گرا نشان دهـد كـه بـه دليـل ملاحظـات ديگـر، بايـد دسـت از ايـن شـهود            نسبي

  . ناپذيري عقلاني تنوع اخلاقي را شاهد مدعا بداند حل اينكهبرداشت؛ براي مثال 

  به منزلة اخلاق هنجاريگرايي  نسبي. ۳

اخلاقـي، مسـتقيماً    -گرايـي فـرا   ممكن است به نظر برسد، نسـبي  آنچهبر خلاف 
گرايانة آن، نتيجه  صرف توصيف تنوع اخلاقي و تبيين نسبي. منتجِ تساهل نيست

. ي اخلاقـي چگونـه رفتـار كـرد    هـا دهد كه بايد بـا وابسـتگان بـه ديگـر نظام     نمي
 روشنگرتمثيلي با فلسفة دين . انجامد عدم تساهل نميگرايي نيز به  كه عيني چنان

بوده، نه تنها هيچ ديني را جز دين  ۲۸ممكن است مؤمني انحصارگرا. خواهد بود
خود حق نداند، كه پيروان آنها را نيز شايستة نجات نخواند، ولي در عـين حـال،   

                                                    

۲۶. reflective equilibrium 
۲۷. paradigm cases  

۲۸. exclusivist  
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قي آنهـا  بودن حقـو  بدرفتاري با آنها و تمسخر و ناسزاگفتن به آنان و يا فرودست
  . را مجاز نشمارد

اند كـه افـزودن برخـي مقـدمات مقبولـه بـه        گرايان ادعا كرده اما برخي نسبي
  : پيشنهاد وانگ چنين است. گرايي، منتج تساهل است نسبي
تنها وقتي كسي در ممانعت از يك عمل موجه است كه اگر «: اصل توجيه. ۱

د مربوطه آگاه باشـد، ايـن   طرف مقابل، كاملاً عقلاني عمل كند و به تمام شواه
  ».ممنوعيت را بپذيرد

ي متفـاوت، غيرعقلانـي و بـا    هـا ي اخلاقـيِ چهارچوب هـا تفاوت: گرايي نسبي. ۲
  . است يناشدن آمدن شواهد، حل فراهم
تواند از عمل كسي كه مطابق چهارچوب اخلاقي خود  كس نمي هيچ: پس. ۳

  . كند، ممناعت به عمل آورد عمل مي
ي طـرف مقابـل نيسـت؛ مـثلاً     هادادن بـه تمـام كنش ـ   رخصـت  البته اين مستلزم

اي كه قتل افراد ديگر جوامع  توان از قتل خود به دست فردي متعلق به جامعه مي
طبـق نظـر هـارمن بنيـاد قراردادهـاي اخلاقـي،       . شمارد، ممانعت كرد را مجاز مي

  . شود گونه موارد هدف قرارداد اخلاقي نفي مي و در اين است يعلايق شخص
اند، اما اگر اين  گرايي اخلاقي را مؤيد اصل توجيه دانسته اگرچه برخي نسبي 

هارمن خود اشاره . آور نيست اصل، اصلي اخلاقي باشد، براي جوامع ديگر الزام
كرده است كه بسته به اين كه مخالفين من اقليت باشـند يـا اكثريـت، تسـاهل را     

اين حكم اخير هارمن به عدم . شمردتوان با مبناي اخلاقي وي جايز يا ممنوع  مي
 اينكـه توانـد مؤيـد ايـن باشـد كـه عـلاوه بـر         تر است تا تساهل و مي تساهل شبيه

دهـد، در   تسـاهل را نتيجـه نمـي   ) حداقل در روايت هارمن(گرايي اخلاقي  نسبي
  (Harman, ۵۵-۹). سازگاري آن دو هم بايد شك كرد

هانوشت پي
 

 ;Gensler, ۲۰۳-۲۰۴)نيز به كار رفته است  (realism)» گرايي واقع«، گاه مترادف با »گرايي عينيت«.  ۱

Pojman, ۲۷۶)ورد نظر ما نيست، اما در اينجا م .  



   
  

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
   

بي
نس

 
قي

خلا
ي ا

راي
گ

 

   
 

  ۳

۰

۳۰۷ 

۳۰۷  

 

 

Refrences:  

۱. Davidson, D. [۱۹۷۳-۴] (۱۹۸۴). “On the Very Idea of a Conceptual 

Scheme.” In Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford: 

Clarendon Press. pp: ۱۸۳-۹۸.  

۲.  Fisher, A. and Kirchin, S. (۲۰۰۶). Arguing about Metaethics. London: 

Routledge.  

۳.  Gensler, H. J. (۱۹۹۸). Ethics, A Contemporary Introduction. London: 

Routledge.  

۴.  Gowans, C., (۲۰۰۴). “Moral Relativism.” The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Summer ۲۰۰۸ Edition), Edward N. Zalta (ed.), (forthcoming)  

URL=<http://plato.stanford.edu/archives/sum۲۰۰۸/entries/moral-

relativism/>.  

۵. Harman, G., (۱۹۹۶). “Moral Relativism.” In G. Harman and J. J. 

Thompson (eds.), Moral Relativism and Moral Objectivity. Cambridge 

MA: Blackwell Publishers. pp: ۳-۶۴.  
۶. Miller, A. (۱۹۹۸). Philosophy of language. London: Routledge.  

۷.  Pojman, Louis, P. (۱۹۹۹). Ethics: discovering right and wrong. 

Wadsworth.  

۸.  Sosa, E. (۲۰۰۰). “Skepticism and Contextualism.” Philosophical issue. no. 

۱۰.  

۹. Wong, D. B. (۱۹۹۸). “Moral Rrelativism.” Routledge Encyclopedia of 

Philosophy. Version ۱.۰. London: Routledg.  

  


